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 لال الله تبارک و تعالی:
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 مهر خىبان
 دل و دیى از همه بی پروا بردههر خىباو 

یبا برد  رخ ضطريج يبرد آيچه رخ ز
 

 تى هپًذار که هجًىو سر خىد هجًىو گطت
 از سمک تا به سماکص کطص لیلا برد

 
 هى به سرچطمه خىرضیذ يه خىد بردم راه

 رره ای بىدم و ههر تى هرا بالا برد
 

 هى خسی بی سرو پاین که به سیل افتادم
یا برداو که هی رفت هرا هن   به دل در

 
 جام صهبا زکجا بىد هگر دست که بىد

 که به یک جلىه دل و دیى زهمه یکجا برد
 

 خن ابروی تى بىد و کف هیًىی تى بىد
 که دریى بسم بگردیذ و دل ضیذا برد

 
 خىدت آهىختی ام ههر و خىدت سىختی ام

 با برافروخته رویی که لرار از ها برد
 

 ولیهمه یاراو به سر راه تى بىدین 
 غن روی تى هرا دیذ و ز هى یغما برد

 
 همه دلباخته بىدین و هراساو که غمت
 همه را پطت سر ايذاخت، هرا تًها برد
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 شعری از علامه طباطبایی در رثای کربلا
بیت)ع( گفته ضذه در هیاو سروده هایی که برای اهل بیت)ع( به يظن درآهذه ايذ، هستًذ اضعاری که از زباو علما در رثای هصائب اهل 

  اضاره کرد.« المیساو»باضًذ. از جمله ایى علما هی تىاو به علاهه طباطبایی، صاحب تفسیر 

علاهه هر چًذ به عًىاو ضاعر هطرح يبىد، اها ضعر خىب هی سرود. یکی از ویژگی های ههن اضعار علاهه برداضت از احادیث و آیات 
ی بسیاری از ضاعراو دیگر که تًها با اتکا بر عاطفه زباو به هذح و هًمبت ائمه)ع( هی لرآو کرین است که ضعر او را از سروده ها

ای پردازيذ، هتمایس هی کًذ. ضایذ یکی از دلایل ایى اهر اضراف علاهه بر آیات و احادیث است که يه تًها اضعار که دیگر آثار او را از علم
ه هی تىاو به هخمسی اضاره کرد که در رثای سالار ضهیذاو به يظن درآهذه عصر خىد هتمایس کرده است. از هجمىع سروده های علاه

  است.

ضمسی سرود و همراه ياهه ای به برادر خىد، آیتت اللته  8231-8231علاهه ایى هخمس را، که تضمیى غسلی از حافظ است، در سال  

  ایى ضعر به ضرح ریل است:« هجالس خىدتاو بخىايیذ. ايتظار هی رود ایى اضعار را در»الهی، ارسال کرد و در پایاو سروده يىضت: 

  
  گفت آو ضاه ضهیذاو که بلا ضذ سىین»

  با همیى لافله ام راه فًا هی پىین
  

  دست همت ز سراب دو جهاو هی ضىین
  ضىر یعمىب کًاو یىسف خىد هی جىین

  
  که کماو ضذ ز غمص لاهت چىو ضمطادم

  
  گفت هر چًذ عطص کًذه بى و بًیادم

  زیر ضمطیرم و در دام بلا افتادم
  

  هذف تیرم و چىو فاخته پر بگطادم
  فاش هی گىین و از گفته خىد دلطادم:

  
  بًذه عطمن و از هر دو جهاو آزادم

  
  هى به هیذاو بلا روز ازل بىدم طاق
  کطته یارم و با هستی او بسته وثاق
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  هى دل رفته کجاین و کجا دضت عراق!
  لذسن، چه دهن ضرح فراقطایر گلطى 

  
  که در ایى داهگه حادثه چىو افتادم

  
  لىحه سیًه هى گر ضکًذ سُن ستىر

  ور سرم سیر کًذ ضهر به ضهر از ره دور
  

  باک يبىد که هرا يیست به جس ضىق حضىر
  سایه طىبی و للماو و لصىر و لذ حىر

  
  به هىای سر کىی تى برفت از یادم

  
  بیذ هه طلعت یارتا در ایى بسم بتا

  هى خىرم خىو دل و یار کًذ تیر يثار
  

  پرده بذریذه و سرگرم به دیذار يگار
  يیست بر لىح دلن جس الف لاهت یار

  
  چه کًن؟ حرف دگر یاد يذاد استادم

  
  تطًه وصل وی ام آتص دل کارم ساخت

  ضربت هرگ همی خىاهن و جاين بگذاخت
  

  دور ايذاختاز چه از کىی تىام دست لضا 
  کىکب بخت هرا هیچ هًجن يطًاخت

 

 ما هم بىدیم!
 در چمى با هاه رویاو داستايي داضتین              ها هن ايذر باغ گیتي آضیايي داضتین

 دضمًايي داضتین و دوستايي داضتین           از حریف بسم یار و ز رلیب کىي دوست

 در صف دلذادگاو يام و يطايي داضتین            خیالي بىد یا خىابي پریطاو آيچه ها با
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 حاصل عشق

 يطذ آو دم که هگر دوست صفایی بکًذ
 دل خىد بر کًَذ از جىر وفایی بکًذ                                      

 
 ها که سرگطته در ایى دضت ضبی هی گردین

 از افك سر زيذ و راهًمایی بکًذ                                      
 

 هر چه جىیین يیابین يطايی جس يام
 کاو دلارام زهر گىضه جلایی بکًذ                                     

 
 ضب تاریک و رهِ دور و هى و حالِ تباه

 ويذ لضایی بکًذهگر از لطف خذا                                    
 

 دل سرگطته ها بیى که همايًذ يسین
 يتىايذ ز جهاو تکیه به جایی بکًذ                                   

 
 آتص ههر به هر خايه که افتذ روزی

 آب و گِل سىزد و از ضعله بًایی بکًذ                                  
 

 او غن اسیر که به هماو عطك حاصل
 بکًذ جذایی هىش از و دوری خرد از                                  

 
 بازد در ويطاو يام و کًذ گن دل و دست

 بکًذ گذایی و ضادی و غن از تهی دل                                
 

سایت علاهه طباطبایی ره   http://allametabatabaei.ir/ 


